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  چكيده
گـذرد، سـير    از يك قرن مي تر كمحال  به تاهاي تخصصي توسعه  اولين نظريهارائة اگرچه از 
هـر نظريـه تـلاش     كه درحاليگر بوده است.  برانگيز و روشن مجادلهو  ها پرشتاب تحول آن

نيـافتگي را توضـيح دهـد،     يـافتگي و توسـعه   است كه بعدي از علل و ماهيت توسـعه   كرده
طور مداوم  بهتا بدين ترتيب علم توسعه  كشيده شده استنقد  بههاي جديدتر  نظريهازسوي 

هـا و   گرايي ساير ديدگاه حال توسعه باشد. در اين ميان، دو ديدگاه وابستگي و پساتوسعه در
هـاي   هـا را نظريـه   پارچه و استعماري در نظر گرفتـه و آن  اي يك دبينانهشكل ب بهها را  نظريه

چند  هر پساتوسعه عصر تصورِكنند. كتاب  نفي مي ها را آن و اند غرب يا غربي ناميدهتوسعة 
گرفتـه    كلي خود را از اين دو ديـدگاه وام هاي مختلف است، روح  شامل مقالاتي با ديدگاه

» فهمِ توسعه ةتوسع«زمان اين كتاب و اين دو ديدگاه، سعي در  حاضر، با نقد هممقالة است. 
  دهد. هاي مشابه در آينده ارائه مي هايي براي تدوين كتابنهاد پيش برآن، علاوهدارد. 

  پساتوسعه، وابستگي. انساني، ةتوسعه، توسع ها: كليدواژه
  

 مقدمه. 1
 قـالاتي م مجموعـه است. اين كتاب شامل  پساتوسعه عصر تصورِهدف اين مقاله نقد كتاب 

مترجمان مختلف به زبـان   دست بههاي مختلف توسعه انتخاب و  ن نحلهااست كه از متفكر
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شـده و    محمد ملاعباسي گردآوري و ويرايش همت بهفارسي برگردانده شده است. اين اثر 
هـاي   مجادلـه و  هـا  نوسـان هاي توسـعه   ترجمان آن را منتشر كرده است. سير تحول انديشه

بـردن جريـان    سـؤال  زيركه سعي در  ،زيادي به خود ديده است. دو ديدگاه فكري پرمناقشه
كه روح كلي كتاب حاضر را  استگرايي  ، وابستگي و پساتوسعه اند غالب علم توسعه داشته

  دهد. تشكيل مي
قالـه  هاي بعـدي م  ، بخشپساتوسعه عصر تصورِپرداختن به نقد كتاب  منظور به ادامه، در

توجـه در كتـاب    مـورد اي  اند. در بخش دوم، رويكردهـاي توسـعه   بدين ترتيب تنظيم شده
 شده در اين كتاب ترجمههاي  از مقاله هريكشوند. بخش سوم محتواي كلي  توضيح داده مي

بخش چهارم به نقد ظاهري كتاب اختصاص دارد. بخش پنجم، كه  كند. معرفي مي توسعهرا 
پـردازد. در ايـن بخـش،     دهد، بـه نقـد محتـوايي مـي     را تشكيل ميقسمت اصلي اين مقاله 
شود. سرانجام، مقالـه بـا    گرايي مطرح مي هاي وابستگي و پساتوسعه انتقادهاي وارد به نظريه

هاي مشابه  هاي بعدي اين كتاب يا تدوين كتاب هايي براي چاپنهاد پيش ةارائگيري و  نتيجه
  يابد. پايان مي

  
 رويكردهاي توسعهمروري بر . 2

دوم قـرن  نيمـة  اما از ، گردد مي برلحاظ مفهومي حداقل به انقلاب صنعتي  بهقدمت توسعه 
و تكامل يافت. در همـين   شد يافته و منسجم در آن شروع هاي نظام بيستم بود كه پژوهش

گامان اقتصاد مانند اسميت، ريكـاردو، مـالتوس، ميـل،     با شناخت وجوه فكري پيش ،راستا
هـاي توسـعه    سـتخراج و در كتـاب  هـا ا  اي منتسـب بـه آن   توسعهنظرية و ماركس  ،ليست
  است.شده  بيان

)، نلسـون  1954)، نـوركس ( 1954لـوئيس (  را »توسـعه « عنوان خاصِ باها  اولين نظريه
ها امروزه با نـام   آن ةمجموعكه  كردند) ارائه 1960اشتاين ( و ليبن ،)1960)، روستو (1956(

بـا تبيـين    تـا  هـا سـعي داشـتند    شود. اين نظريه مدرنيزاسيون (نوسازي) شناخته ميرويكرد 
هـا را از اقتصـاد سـنتي بـه اقتصـاد مـدرن        تحولي كه در اروپاي غربـي اتفـاق افتـاده و آن   

نيافته را شناسـايي كننـد. رويكـرد     تحول در كشورهاي توسعه ةچاركرده است، راه   هدايت
  اصلي دارند: ويژگيآن چند  ةجموعزيرمهاي  مدرنيزاسيون و نظريه

 فراينـد كـارگيري علـم در    بـه  كـه در ، حاكميت عقلانيت در غـرب  كه اجماع دارند. 1
 ؛عامل پيشرفت شده است ،نمود عيني پيدا كرده  توليد
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هاي بااهميت در حصـول   حيث وضعيت و شاخص ازها  نيافته كه توسعه . بر اين نظرند2
 ةگذشـت  هـاي  وضـعيت قـرن   بـه  ، بلكـه نـد ديگر به يكتنها شببيه  نهيافتگي  به توسعه

 اند؛ شبيه يافته كشورهاي توسعه

بهبـود عوامـل    بـا آن بـر   متناسـب نيـافتگي و   سرانجام همگي بر موانع داخلي توسعه. 3
 ).Peet and Hartwick 2015: 148 - 151داخلي براي توسعه تأكيد دارند (

ي   ةغلببعدي به توسعه،  نگاه تك گـذاري   (ماننـد رشـد اقتصـادي و سـرمايه    مفاهيم كمـ
يافتگي و نيافتگي، ديـد مكـانيكي و    عاملي از توسعه هاي تك فيزيكي) بر مفاهيم كيفي، تبيين
هـاي   و نـاهمگوني  ،اجتمـاعي ــ   بـه بسـتر سياسـي    نكـردن  خطي به مراحل توسعه و توجه

درنيزاسـيون  هـاي م  انتقادهـاي وارد بـر نظريـه    تـرين  مهم ةجملتوسعه از  كشورهاي درحال
  ).Adelman 1999( روند شمار مي به

توسـعة  رويكردي شـكل گرفـت كـه امـروزه بـه      م  1970دهة همين انتقادات، در  دليل به
) 1995، 1980و اسـتريتن (  ،)1996، 1976)، الحق (1999، 1973مشهور است و سن ( انساني

 با تأكيد بـر » اساسي انسانينيازهاي «ابتدا رويكرد  درشوند.  پردازان آن محسوب مي از نظريه
كند كه افزايش درآمـدها   لزوم رفع محروميت فاحش و كاهشِ آشكار رنج انساني اظهار مي

براي كاهش فقر مطلق كافي نيست، بلكه بهبود خدمات عمومي (مانند آموزش و بهداشت) 
مطـرح شـد كـه در آن     توسعة انساني رويكرد عامِ ،و مشاركت مردم ضروري است. سپس

 توسـعة اقتصـادي   نخست، تأكيد دارد كه رويكردهـاي قبلـيِ   ؛انساني دو دلالت دارد صفت
بختـي و   هاي بسياري را كـه در خـوش   ها و مؤلفه سنجه ،محور نبوده و به همين دليل انسان

دوم،  ؛)انـد (مـثلاً اوقـات فراغـت و آزادي     اند، در نظر نگرفته زندگي شايسته اهميت داشته
 ةسرمايآورد كه فراتر از نگاه  ياد مي بهغايت را  مثابة ها به انسان ةتوسع توسعة انسانيعبارت 

هـدف بهبـود قـدرت     توسـعة انسـاني  در رويكرد  بنابراين،ارتدوكس است.  انسانيِ اقتصاد
  يي.آو نه بهبود كاراست  ها براي خودشان عملكرد انسان

كـر ماركسيسـتي   ي عمومـاً حـول تف  هـاي مخـالف   ، نظريـه يادشدهدر واكنش به رويكرد 
) و 1998، 1979، 1969گرفت كه بـه مكتـب وابسـتگي شـهرت يافتنـد و فرانـك (        شكل

شـمار   آن بـه  پـردازانِ  نظريـه  تـرين  مهـم  ةجمل) از 2011، 1989، 1980، 1974والراشتاين (
شود، اما جان كلام  متضاد را شامل مي يگاههاي متنوع و  . اگرچه اين مكتب نظريهروند مي

نيـافتگي و   توسـعه  ديگـر،  سـخن  بـه يافتگي اسـت.   توسعه ةنتيجنيافتگي  سعهاين است كه تو
هـا   اجتمـاعي آن  و هاي اقتصـادي، سياسـي،   ها محصول ويژگي نيافته ساختار معيوبِ توسعه
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هـا بـا    يافتـه  طور خاص ارتباط نامتوازن ميان توسعه بهنيست، بلكه معلول عوامل خارجي و 
 مقابـلِ  درشود كه كاهش قيمت نسبي مـواد اوليـه    حث ميهاست. براي نمونه، ب نيافته توسعه

ها  نيافته افزايش قيمت نسبي كالاهاي صنعتي موجب شده كه تجارت خارجي به زيان توسعه
  ).Love 1980: 57 - 58; Toye and Toye 2003: 437گسترش داده شود (

دارد.   راي درك ظهور تفكـر وابسـتگي اهميـت   م ب 1970 ةدهتوجه به شرايط جهان در 
 فقـر مطلـق   در بودنـد،  صـنعتي  كشورهاي ةمستعمراي  دوره كه ،آفريقايي كشورهاي اغلب

بـود. بـه همـين     شكل نگرفتـه  ها آن در رشد و توسعه ةاولي نهادهاي حتي بردند و مي سر به
و  بودند  نيافتگي توسعه و فقر ةتل شوك اول نفتي، در از خاورميانه تا قبل يترتيب، كشورها

 كشـورهاي  ةمرتباز  نتوانستند  و نددادافزايش  را خود مصرف نفتي نيز عموماًپس از شوك 
كه ارتبـاط نزديكـي بـا آمريكـا      ،لاتين آمريكاي كشورهاي روند. فراتر خام مواد ةتوليدكنند

با فقر فراگير و بحـران   چنان همالمللي را اجرا كرده بودند،  بين نهادهاي هاي نسخه و ندداشت
  ةكـر ماننـد   نوظهـور  اقتصـادهاي  ةتوسع نيز آسيا هاي خارجي مواجه بودند. در شرق بدهي

ميان  به ها آن موفقيت از سخن بتوان كه بود نشده اي  اندازه به و تايوان هنوز ،جنوبي، سنگاپور
  ).176 -  175: 1391آورد (سليمي 

 درون بـه  خـارج و بازگشـت   از گسسـتن  كـه  استبر آن بنابراين، مكتب وابستگي 
و  رشـد  قصـد  اگـر  ديگـر،  سـخن  بهخواهد بود.  نيافتگي توسعه چنبرة از گريز راه ترين مهم

 خشـكاند   ها را يافته توسعه با ارتباط يعني نيافتگي توسعه اين ريشة نخست بايد باشد، توسعه
هدف مكتب وابستگي  كه رسد مي نظر به درنتيجه، .)181: 1386؛ خاني 184 -  183: همان(

اين اهداف  به يابي دستو مدرنيته نيست، بلكه تأكيد دارد كه  ،شدن، دموكراسي صنعتيطرد 
 و متعـارض  نيست و يـا حتـي ممكـن اسـت مناسـبات      ممكن جهان سوم كشورهاي براي

  خلاف توسعه و دموكراسي باشد. دهد كه متناقضي را شكل
جمله شكوفايي اقتصادهاي شرق  ازجهاني  ةعرص  درتحولات اقتصادي  دنبال بهسرانجام 

ها و تفكـرات جديـدي    ديدگاه ،ديگر سوي ازهاي سوسياليستي  سو، و سقوط نظام يك ازآسيا 
  بندي كرد. ها را در دو سطح كلي طبقه مطرح شد كه شايد بتوان آن

به نقش  ،تر نه به غلظت اجماع واشنگتني، بلكه خفيف ،ها ها و ديدگاه يك گروه از نظريه
قوي و  و كنار آن، يك دولت كوچك درو  اند بازار و بخش خصوصي در توسعه توجه كرده

اجتماعي ـ  اي به بستر سياسي توجه ويژه چنين همها  كنند. آن خواه را توصيه مي فعالِ توسعه
دار  كه عنوان دوسـت  اند هاي متعارف توسعه نظريه ةكنند تحقق بازار دارند. اين گروه تكميل
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شدن اقتصادهاي جنوب شرق آسيا  صنعتيرسد.  مي نظر بهها مناسب  زار يا بازارگرا براي آنبا
ارتبـاط بـا    براسـاس توجه دو اقتصاد بـزرگ آسـيا (چـين و هنـد) كـه       قابلهاي  و پيشرفت

هاي نسبي اتفاق افتاده بود، از دلايل  و مزيت ،هاي خارجي ها، استفاده از پتانسيل يافته توسعه
قبيل  از، نهادگرايي جديد با متفكراني جهتراي برگشت به بازار است. در همين اين گروه ب

كيـف بسـترهاي    و ) بر تحليل كم2012، 2009اوغلو ( ) و عجم2013، 2009، 1990نورث (
  داري تمركز دارند. تاريخيِ تحقق نظام بازار و سرمايهو ، اجتماعي، سياسي
و  ،»توسـعه   پايـان «، »ضدتوسـعه « قبيـل  از مقابل، گروهي تلاش كردند تا با عناويني در

متعارف بپردازنـد. ايـن گـروه امـروزه حـول       هاي نظريه مفروضات رد به» توسعه  از  پس«
)، سـاكس  1998، 1995، 1992، 1988شوند كـه اسـكوبار (   شناخته مي» پساتوسعه«مفهوم 

رويكرد بـا تكيـه بـر    ند. اين ا ن آنامتفكر ةجمل) از 2006، 1995و گولت ( ،)2000 ،1992(
) را developmentismگرايـي (  نقش قدرت در معرفت (از فوكو و سعيد) توسـعه و توسـعه  

ها در دوران جنگ سرد دانسته كه با هـدف جلـوگيري از گسـترش     بازتابي از تقابل قدرت
هاي قدرت و كنترل در  توسعه يكي از زبان ،كمونيسم و نفوذ شوروي طراحي شده بود. پس

رو، بايـد بـه    اين ازبست رسيده است و  ن بوده كه امروزه شكست خورده و به بندنياي مدر
  ) پرداخته شود.post-developmentismگرايي ( پساتوسعه
اصـلي گفتمـانِ انديشـمندان پساتوسـعه اسـت      هستة مدرنيستي توسعة با  يتضد

)Sachs 1992: 23 .(به ) توسعه به فضايي براي انديشـه و عمـل تبـديل    1995نظر اسكوبار ،(
كننـد و مخالفـان توسـعه نيـز      مـي غربي به دنيا نگـاه   ةتوسع ديدگاهكه مردم از  جا آن تاشده 

گرايـي يـك    كنند. بنابراين پساتوسعه اي مطرح مي هاي توسعه ها و دلالت انتقادات را با واژه
حتي ماركسيسـت   ،نگر بودن علوم رايج كلان آميز د از سلطهجنبش متفكرانه است كه با انتقا

؛ 361 -  360: 1376نبئـي    از نقـل  بـه كنـد (  دفاع مـي  محلي و دانش فرهنگ از، و وابستگي
  ). 51: 1392خاني  اللهو بيدا احمدي

است كه سنت منبع  بر آنداند، بلكه  سنتي را مانع توسعه نمي ةجامعتنها  نهاين رويكرد، 
ـ  از دانش بومي و محلي است كه با كمك به بازسازي خلاق زندگي اجتماعيمندي  ارزش

بريدن از بازارهاي جهاني و شناخت نيازهاي واقعي به موفقيت آن جوامع كمك  و اقتصادي
 توسـعة  نوعي گرايي پساتوسعه راستا، همين در). 183: 1393پور  خواهد كرد (علوي و رنج

 نخبگـان  گـزين  جـاي  يمحل ـ يها و گروه ياجتماع هاي جنبش دارد تلاش كه گراست مردم
از  يـد با گيـري  يمنظـام تصـم   كه اند برآنها  ). آن41 -  40: 1396 يان(احمد شوند گرا دولت
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 نوعِ اين. كند حركت مستقيم كراسيودم نوعي سمت بهبزرگ  يها و سازمان حكومت چنبرة
نظيـر  كوچـك  هاي گروه و خرد سطح در بلكه كلان، سطح در تنها نه بايد يدموكراس جديد 

 باشـد  آن مهم وجة دو بودن بومي و بودن گرايانه انسان و يابد تجلي دوستي روابط و خانواده
)Escobar 1995: 102 - 108 .(  

خـود   نفسـه  حل نيست، بلكـه فـي   راه گرايي توسعه گرايان، پساتوسعه منظر ازمجموع،  در
گرايـي) در   متعارف و پساتوسـعه  ةتوسعاخير (اقتصاد  كه هر دو ديدگاه آن مهماست.  مسئله

 هـاي  مدني و سازمان ةجامعند. اين فضا با ا حدي مشترك تاتوصيف فضاي عموميِ مطلوب 
در  ،شـود. البتـه   و رويكرد از پايين بـه بـالا توصـيف مـي     ،ها)، تمركززدايي (سمن نهاد مردم

  متفاوت است.ها  آن ديدگاه در بعضي مواردجزئيات و كاركردها 
  

 معرفي محتواي كتاب. 3

لحاظ محتوايي بـه سـه رويكـرد از     ازدر بخش قبل بيان شد، مقالات كتاب چه  به آن باتوجه
ترتيب از ميـردال   بهو ششم كه  ،شده اختصاص دارند. مقالات اول، چهارم يادچهار رويكرد 

و  رنـد داوسعه تأكيد ، بر وجه اجتماعيِ تاست) 2002و گاسپر ( ،)1994)، استريتن (1974(
دارند. مقالات  مي گام بر توسعة انسانيرويكرد  ةتوسعجهت  دربا نقد مدرنيزاسيون  بنابراين،

مكتـب   چهـارچوب ) است كه هر دو در 1984) و والرشتاين (2010دوم و سوم از فرانك (
 ـانـد.   و رويكرد تحليل تـاريخي را پـيش گرفتـه    رندداوابستگي قرار   پـنجم از نـورث   ةمقال

مقابل مكتب وابستگي  ةنقط) است كه وي نيز از تحليل تاريخي استفاده كرده، اما در 1995(
) در 1992و اســكوبار ( ،)1991( )، كراكــر1989گولــت ( ةمقالــســه  ،قــرار دارد. ســرانجام

بحـث،   مـورد ترتيبِ رويكرد  بهادامه،  درند. ا آورده شده كه به رويكرد پساتوسعه مربوط  آخر
  شود. هر مقاله آورده مياي از  خلاصه

بسـتر توسـعه،    منزلـة  بـه  ،كند كـه نظـام اجتمـاعي    بيان مي اول مقالة) در 1974ميردال (
هـاي متقابـل و    وابسـته اسـت. ايـن ارتبـاط     هـم  هـاي بـه   اي از تغييرات و وضعيت مجموعه
هاي دوري ميان اجزاي نظام اجتماعي مبناي دو نقد جدي به رويكرد مدرنيزاسيون را  عليت

نيـافتگي و چرايـي    (العلل) بـراي تبيـين توسـعه    آورد. نخست، تأكيد بر يك علت راهم ميف
دوم، در رويكـرد   ؛مـدرن نـاممكن و خطاسـت    ةجامع ـسـنتي بـه    ةجامع ـحركـت از   عدم

كـه   آن حال ،توليد و رشد اقتصادي تمركز شده ويژه بهمدرنيزاسيون صرفاً بر بعد اقتصادي و 
 ــ ــع، مصــرف خصوصــي، مصــرف عم ــه  و ديگــر شــاخص ،وميتوزي هــاي اقتصــادي ك
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) انتقال 1974اند. بر اين اساس، ميردال ( ند، فراموش شدها هاي مستقيم رفاه بشري كننده تعيين
آمارهـاي   زيـرا نظـام گـردآوري داده را نادرسـت دانسـته،      ازقبيـل هـايِ فكـري    تكنولوژي

 ردندا  ها مطابقت بومي آنها و مسائلِ  تتوسعه با واقعي شده در كشورهاي درحال آوري جمع
ندارنـد. وي تحـول در نظـام     ،كـه صـرف آن شـده    را و به قول وي، حتي ارزش كاغـذي 

مـثلاً   ؛كنـد  هـا را توصـيه مـي    مابين شـاخص  ها و تغيير در نگاه به روابط في گردآوري داده
دهـد،    مـي   قتصادي نهايتاً نابرابري را كاهشبرخلاف ادعاي متعارف مدرنيزاسيون كه رشد ا

  وري به مانعي براي رشد بدل شود. نابرابري ممكن است با كاهش بهره
نظـر پـذيرش    ازمدرنيزاسيون را  چهارم مقالة ) در1994بحث ميردال، استريتن ( ةدر ادام

كنـي   رشد محوري بـراي ريشـه   .1دهد:  زير مورد انتقاد قرار مي محتملِناضمني سه فرض 
تقدم  .3هاي فقير؛  بازتوزيع منافع رشد به گروه ةينزم  درهاي دموكراتيك فعال  دولت .2فقر؛ 

وي همانند ميردال انتقال نامناسب  چنين همگذاري در زيرساختارها بر رفع نابرابري.  سرمايه
مـثلاً   ؛نيافته را خطا دانسـته اسـت   يافته به توسعه هاي فكري از كشورهاي توسعه تكنولوژي
و بـا   ،چه كساني، چه مـدتي كه  درمورد اينهاي نابرابري (ضريب جيني) اطلاعاتي  شاخص

تفكر رايـج،   كه برخلاف اين كنند. يا اند، ارائه نمي هاي پايين قرار گرفته چه دلايلي در دهك
وري سرمايه نيز بسيار كم   كار، بهره وري پايين نيروي بر بهره علاوهنيافته  در كشورهاي توسعه

نخواهد كـرد.    ر سرمايه الزاماً مشكلات را حلفواز ظرفيت) و بنابراين، و تر كماست (توليد 
 چنـين شكل گيرد كـه وي آن را   توسعة انسانيمجموع اين انتقادات موجب شد تا رويكرد 

گسترش » مردم ةتوسع«منظور از ». دست مردم بهبراي مردم و  مردم ةتوسع«كند:  تعريف مي
ات اجتمـاعي و توليـد   به خـدم » براي مردم«درآمد از راه شغل و خلق ارزش است. عبارت 
به مشاركت در توسعه توجه » دست مردم به«درآمدهاي ثانويه تأكيد دارد و سرانجام عبارت 

دارد: توجه به ارزش ذاتـي    به دلايل زير اهميت توسعة انسانيدارد. طبق اين مقاله، رويكرد 
ار، مدني سالم و مشاركت در فضاي عمومي، كمك به دموكراسي پايـد  ةجامعانسان، تحقق 

  وري. بهره يارتقا سرانجامو  ،كمك به حفظ محيط زيست
پردازد.  سن مي توسعة انساني ةنظري ةنقادانبه ارزيابي  ششم، ةمقال ) نيز در2002گاسپر (

مفهـوم   دربارةبديع را  يسن با توليدزدگي منتج از تفكر مدرنيزاسيون مقابله و مفاهيم ةنظري
هـا و   ارزش ذاتي انواع آزادي چنين همو سنجش كيفيت زندگي ارائه كرده است. اين نظريه 

اي به ليبراليسم كلاسيك  جان دوباره است حق انتخاب را تببين كرده و بدين ترتيب توانسته
 توسعة انسانيشدن رويكرد  گزين جاياست كه  بر اين نظر) 2002حال، گاسپر ( هر بهبدمد. 
سـن   ةنظري بر معناي كارآمدي و كفايت آن نيست. وي انتقاداتي بهجاي مدرنيزاسيون  بهسن 
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روزي)،  منـدي، بـه   ند از ابهام در مفاهيم اساسي نظريه (مانند قابليـت، تـوان  ا دارد كه عبارت
شناسـي و   غفلـت از مباحـث روان  و ها، نگاه فردگرايانه و بازارگرايانـه،   گوني انسان هم عدم

كـه بـا    نويسـد  مي) 2002ترس). گاسپر (و دوستي، خشم، عشق،  ازقبيل( احساسات انسان
هاي بومي و محلـي بـراي    رهايي تعريف انسان از مصادرگي اقتصاددانان، توجه به موقعيت

تـاريخي و  ــ   بسـتر اجتمـاعي   براسـاس گذاري رفتارهـا و اهـداف    نظام تقسيم كار، ارزش
يـة  نظرتـوان بـه    مـي  ،شـمولي آن  جهـان  سرانجام، توجه به خير ذاتيِ زنـدگي اجتمـاعي و  

  يافت.  دست توسعة انسانيتري از  جامع
سوم، بر غفلت رويكردهـاي   و دوم هاي همقالدر  ،)1984) و والرشتاين (2010فرانك (

نيـافتگي انگشـت    توسـعه يـافتگي و   متعارف از نقـش تـاريخ در تحليـل و تبيـين توسـعه     
وابسـتگي   هـم  ) بـه 1: دهـد  مـي شـرح   ) دو نـوع وابسـتگي را  2010گذارنـد. فرانـك (   مي

وابسـتگي   هـم  ) بـه 2يافتگي غـرب؛   و آفريقا به توسعهآسيا، نيافتگي آمريكاي لاتين،  توسعه
دهـد كـه    وابسته). وي نشان ميدوگانة توسعه ( هاي سنتي و مدرن كشورهاي درحال بخش

علــت  بنــابراين،داري اســت و  تــاريخي ســرمايه فراينــدهــر دو وابســتگي فــوق حاصــل 
يافتـه و   ها كشورهاي توسـعه  آن هاي سنتي غارت نيافتگي كشورها و استمرار بخش توسعه
كند كه در آن هـر كشـور يـا     اقمار را مطرح ميـ   متروپلنظرية هاي مدرن است. او  بخش
سـرمايه يـا مـازاد اقتصـادي اقمـار خـود (كشـورهاي         (ابرشهر) يك متروپل منزلة شهر به

هـاي   مكد و بخشـي از آن را بـه متروپـل    و معادن) را مي ،مستعمره، روستاها، صنايع بومي
كنـد.   شوند، منتقـل مـي   كشورها اقمار آن محسوب ميهمة كه  ،جهاني (آمريكا و انگليس)

توســعه و دورة مــدعي اســت كــه اقمــار بهتــرين  ،بــا تحليــل تــاريخي ،)2010فرانــك (
متروپـل بـه   به ها  آنتگي اند كه وابس هايي تجربه كرده دارانه را در دوره شدن سرمايه صنعتي

هاي انزواي نسبي آمريكاي لاتـين   توان به دوره ين ميزان رسيده است. براي نمونه، ميتر كم
كـود  هاي نـاپلئوني، جنـگ جهـاني اول، ر    اسپانيا، جنگ ويژه بهاروپا و هفدهم (ركود قرن 

و جنگ جهاني دوم) و انزواي جغرافيايي ژاپن (توكوگاوا و ميجي) اشاره كـرد كـه    ،بزرگ
  راه داشته است.   هم بهاين كشورها را توسعة 

هـاي   گيـري علـوم اجتمـاعي، از ريشـه     با واكـاوي تـاريخي شـكل    ،)1984والرشتاين (
توسعه صحبت   درحالنتيجه درماندن آن از حل مسائل كشورهاي  درداري اين علم و  سرمايه

كنـد، بـا الگوهـاي وارداتـي از      ) نيـز ادعـا مـي   2010كه فرانـك (  طور همانآورد.  ميان مي به
يافت.   توان به توسعه دست ر ندارند، نميهاي اقتصادي اقما ها كه شباهتي به واقعيت متروپل

ورهاي هاي اجتماعي و مسائل كش )، يك تعامل دوسويه ميان جنبش1984نظر والرشتاين ( به
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كند كـه   اشاره مي چنين همگشا باشد. وي  تواند راه توسعه با تحول علوم اجتماعي مي  درحال
ي را ممكـن    دولت درموردشده  هاي گردآوري اخير داده قرنچند  طي هاي ملي ارزيابي كمـ

 معنـاي  بـه  state ةواژمعناي آمار از  به statistics ةواژاتفاقي نيست كه  ،وي نظر بهكرده است (
اي  هـاي داده  پايگـاه  سـاخت بـا   كـه  است  اكنون لازم بنابراين،شود) و  مشتق مي دولت ملي

  جديد شرايط تحليل كمي كاركردهاي نظام جهاني مدرن فراهم شود.
وجوه اشـتراك   منزلة انتخاب و نهاد بازار به و يابي بر كم پنجم، ةمقالدر  ،)1995نورث (

هـا بـا عقلانيـت     و انتخـاب  هـا  تصميماست كه  بر آناما  ،با اقتصاد نئوكلاسيك اشاره كرده
هـا بـا عقلانيـت محـدود و در فضـاي اطلاعـاتي نـاقص         افتد، بلكه انسان ابزاري اتفاق نمي

 درنتيجه،هاي مبادله در بازار صفر نبوده و  كنند. اين بدان معناست كه هزينه گيري مي تصميم
نادرست اسـت. نهادهـا سـاختار انگيزشـي و      )institution-freeتحليل در فضاي بدون نهاد (

كـه   ننهـادي  يچهـارچوب دهنـد و بـر ايـن اسـاس،      گران را شكل مـي  هاي ذهني كنش مدل
هـاي غيرمولـد و بـازتوزيعي)     جـاي فعاليـت   بههاي مولد ( ترين منفعت را براي فعاليت بيش
جـاي   بـه آوري (شدن در نـو اكاريادگيري و  سمت بهگران را  راه دارد، بازيگران و كنش هم به
هـا و   سياسـت  تـا  ها وظيفـه دارنـد   ، حكومتجهتبرد. در همين  بودن دلالي) پيش مياكار

هـاي   آزادي ةتوسـع و  ،قوانين رسمي مشتمل بر حقوق مالكيت خصوصي، رقابت منصـفانه 
نهادهـاي   كـه  كنـد  ) تأكيـد مـي  1995البته نورث ( ؛ندكنسياسي و مدني را وضع و تضمين 

، اصـلاحات  بنـابراين بخشي به نهادهاي رسمي باشـند و   مشروعيت ةپشتوانغيررسمي بايد 
بر است و به همين دليل، تغييراتي همانند انقلاب (تغيير سـريع قـوانين    ي زمانفرايندنهادي 

با تغيير الگوهاي  برآن، علاوهقدر انقلابي نيستند كه به موفقيت كشورها بينجامند.  آنرسمي) 
كه بهتر عمل  ،سياسي)ـ  تغيير مجدد ساختار نهادي (اقتصادي بهها را  توان آن ذهني افراد مي

يـافتگي و فـرار از مسـير تـاريخي فقـر و       آگاه كرد و اين كليد حل معماي توسـعه  ،كند مي
و  ،ها، آمـوزش  هاي ذهني نيز با محتواي رسانه بدبختي (وابستگي به مسير) است. تغيير مدل

و  ،جديد آينده (زنان، حقوق بشـر، حقـوق حيوانـات    هاي متناسب با بازيِ سازمان تأسيس
  غيره) ممكن خواهد بود.

كنـد كـه كـدام نـوع      بحث خود را با اين سؤال آغاز مي هفتم، ةمقالدر  ،)1989گولت (
پايين به بالا مناسب است، امـا  به توسعه مطلوب است؟ مشاركت  يابي دستمشاركت براي 

كـنش   كـه  ، ممكن استبنابراينافتد و  و فشارها اتفاق مي ،ها ها، بحران تحت شوك معمولاً
راهه رود. مشاركت از بالا به پايين نيز با تلاش دولت و نخبگـان   بي به جمعي حاصل از آن

شـود.   راه مـي  هـاي اجتمـاعي هـم    برابـر جنـبش   دربراي كنترل مشاركت و حتـي مقاومـت   



  1397 آذر، نهم، شمارة هجدهمسال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   102

مندند كـه   تخصصي بهرهو عاتي، مالي، نخبگان سياسي و فني از انواع منابع اطلا برآن، علاوه
 )1989بر همين اساس، گولـت ( دهد.  ها را در فرادست طبقات فرودست جامعه قرار مي آن

. مشاركت نوع اول با تكيـه  برقرار استيي آكاركند كه نوعي تعارض ميان برابري و  ميبيان 
رسـد،   برابـري مـي   شدن صداي فقرا در بطـن جامعـه بـه    شنيدهبودن و اطمينان از  مردميبر 

را يي آكـار خواهـد بـود كـه     گرايانـه  گرايانه و نخبـه  مشاركت نوع دوم تخصص كه درحالي
  كند.  مي  برآورده
اي كـه   هـاي فعالانـه   اي از نقش مشاركت يا پاره« بر اين نظر است كهگولت  ،حال هر به
 هـاي  شـكل همـة  گريزناپـذير  خصيصـة  گيرنـد،   عهـده مـي   بـر نفعان دخيل در توسعه  ذي

هـا را   ملـت توسـعة  طبيعت و كيفيت مشاركت است كه كيفيت الگـوي   .]..[است   توسعه
 كنـد  ، او تلاش مـي علت). به همين 246 -  245: 1989(گولت » كند حد زيادي معين مي تا
مفهومي بديع از مشـاركت ارائـه كنـد كـه در تحقـق توسـعه بسـيار ثمـربخش باشـد.           تا

مفهوم برجستة ي ها مادي خصيصهـ  يزشيِ اخلاقيهاي انگ گرايي و خلق سازوكار غيرنخبه
 شـدني  هايي از شهرها و روستاهاي كوچك تبيين و اجرا ند كه با مثالا نظر وي مدمشاركت 
كـردن و   منـد  تـوان و  حس مسئوليتبرانگيختن هاي خرد، به  شود. اين مشاركت قلمداد مي

دور از  بـه ر ايـن اسـت كـه    كنـد و انتظـا   نفس فقرا و مردم عادي كمك مي به اعتماد يارتقا
 سـمت  بـه كلان گسترش يابند. درواقع، حركـت   ةعرص  بهتهديد و ارعابِ بازيگرانِ بزرگ 

اوليه باشد تـا فرودسـتان را    راه با يك انگيزه (و مسئوليت) اخلاقيِ مشاركت كلان بايد هم
  دربا صرف زمان و هزينه و تحمل مخاطرات احتمالي، به توانـايي مشـاركت    تا وادار كند

  كلان دست يابند. ةعرص
كند كـه   ) بيان مي1988، 1971با اشاره به بحث گولت ( هشتم، ةمقال در ،)1991كراكر (

اي  ضدتوسـعه   بـه خيرخواهانـه   ةتوسعبسا  چهوگرنه  ،اخلاق سپرد ةعرصتوسعه را بايد به 
توسعه  ه فرهنگ و مردم آن جامعه را به نابودي بكشاند. وي مقصود از اخلاقِتبديل شود ك

 ةتوسعهاي  اخلاق توسعه ارزيابي هنجاري يا اخلاقي اهداف و روش«كند:  بيان ميچنين را 
هاي  او تأكيد دارد كه اغلب سياست). 259: 1991(كراكر » جهاني است ةتوسعجهان سوم و 

گيري  نوعي تصميم به به همين دليل،و  اند راه داشته هم بهاي تعارضِ منافع گروهي را  توسعه
نظـر   ازمبنـاي توسـعه    منزلـة  علم و فناوري بـه  ،چنين هم نياز دارند. اخلاقي و عمل اخلاقي

هـاي علـم    فرض از پيش طلبي ترين شكل، صداقت و حقيقت اخلاقي خنثي نيستند. در ساده
توانسـت صـرف    تخصيص زمان و هزينه به خلق يك فناوري ميكه  اين يا روند شمار مي به

  اهداف ديگر شود. 
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حـال بـه اخـلاق     بـه  تـا توسعه نظرية گيرد كه  هاي بالا نتيجه مي ) از گفته1991كراكر (
توسـعه كـاملاً   بـارة  درهـاي   ديدگاه مناقشه و تنوع و تكثرِ ،توسعه توجه نداشته و بنابراين

كند كه هم ساحت نظر و هم سـاحت عمـل بـه اخـلاق      زد مي پذيرفتني است. وي گوش
تبع آن دوري اخلاق از  بهاخلاق توسعه و  ةحوز  درگرايي  دارند. هر نوع آرمان نياز توسعه
جـاي رويكـرد    بـه اخلاق توسعه است. حوزة دادن ارزش كاركرديِ  دست از معناي بهعلوم 

شـود، لازم اسـت بـا رويكـرد      ها از بالا به پـايين ديكتـه مـي    افلاطوني كه اخلاق و ارزش
مردم نگريسـته شـود (از پـايين    تجربة ها و جوامع و  اخلاقي ارسطويي از درون به فرهنگ

و مبنـا  شـوند  هـا اسـتخراج    گذاري بايدها و نبايدهاي اخلاقيِ سياست ،به بالا) تا سرانجام
هـاي اجتمـاعي    كه در جنـبش  را، »عمل نظريه«يا » عملنظرية «رند. وي استفاده از قرار گي

كـار گرفتـه شـده     بـه و علوم تربيتي  ،بدني، پزشكي مانند فمينيسم يا در علومي مانند تربيت
هنجـاري و غيرهنجـاري   نظريـة  سو،  يك ازعمل نظرية داند. در رويكرد  مطلوب مي ،است
گرانِ جنبش موجب بـازبيني   ديگر، عمل كنش سوي ازگيرد و  نماي عمل جنبش قرار مي راه

بـودن و   كاربرديشود. بدين ترتيب،  و تجديدنظرهاي هنجاري و غيرهنجاري در نظريه مي
اخلاق توسعه خواهد شد كـه بـه   نظرية هاي  گرفتن از ويژگي قراربر بستر فرهنگي جامعه 

  انجامد. نظر جامعه مي مدتحول 
ي بــا نقــد علــم اقتصــاد متعــارف، توســعه را مفهــوم نهــم، ةالــمق ) در1992اســكوبار (

نيافته طراحي و عمليـاتي   كنترل كشورهاي توسعه ةابزاري براي ادام مثابة داند كه به مي  غربي
اي  توسـعه «توسـعه و نـه حتـي    » بهتر«پي روش  درنه  ستباي مي علت، شده است. به همين 

دو  ايـن  هاي انتقادي در توسعه يابند. اين موضعها طرح و  بديل بود، بلكه لازم است» ديگر
هـاي   دفـاع از جنـبش  . 2و معرفتـي؛   ،تكيه بر استقلال محلي، فرهنگـي . 1 ؛ندا وجه مشترك

هـاي اجتمـاعي بـا     اسـت كـه جنـبش    بر آن) 1992مردمي محلي و تكثرگرايانه. اسكوبار (
دولت مقدمات تغيير  ) ازexteriorityبودگي ( چون خودآفريني و برون هاي مهمي هم خصلت

هاي اجتمـاعي   جديد براي اجراي فرم چهارچوبشكل اساسي در منطق اجتماعي و ايجاد 
اي از پيوند امر سياسـي و امـر اجتمـاعي     نند به فرم تازهتوا ادامه مي درآورند كه  را فراهم مي

گرايانـه   توا و عملي غيرنخبـه امر سياسي مح ،نتيجه در(امر دولتي و امر خصوصي) بينجامند. 
خودجـوش و بـومي    هـاي  روي فرودسـتان در قالـب   بـه سياسـت را   ةعرصكند كه  مي  پيدا
هايي كه  خصوص جنبش به ،هاي اجتماعي جنبش ةتكيه بر تجرب ديگر، سخن بهدهد.  مي  بسط

غالب بعـد از جنـگ جهـاني دوم ظهـور كردنـد، بـراي خلـق         در واكنش به نظم اجتماعيِ
  ي و اقتصاد و جامعه بسيار مؤثر خواهد بود.هاي بديلي براي دموكراس بينش
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 نقد ظاهري كتاب. 4

آرايي  صفحه و نگاري نظر حروف ازشود. كتاب  به نقد ظاهري اثر پرداخته مي ،در اين بخش
ند. شـمار  ل كتاب بسيار محدود و انگشتتايپي در ك هايايرادو كيفيت چاپ مناسب است. 

. طرح جلـد بـا   استحال كه كامل و دقيق انتخاب شده، جذاب و كوتاه  عين درعنوان كتاب 
تأمل است. ترجمه  قابلو  رددا  خواني كتاب هممحتواي كتاب و غرض اصلي  و عنوان كتاب

توانسـته بـا    نـواختي مـتن مـي    بودند و يـك   ن مقالات متفاوتاكه مترجم آن  با و استروان 
برانگيـز اسـت    شـده كـه تحسـين    برقـرار بي متني خو مشكل مواجه شود، اما هماهنگي بين

 و كـرات متغيـر   بهمقالات كه سبك و واژگان انتخابي  مجموعههاي  (برخلاف بسياري كتاب
تـر اصـطلاحات و    براي توضيح بـيش  ،هاي مترجمان پانوشتناموزون و آزاردهنده است). 

 ةبرجسـت ن امتفكـر گامـان و   عبارات، بسيار مفيدند. سرانجام، گـزينش مقـالات مهـم پـيش    
  تقدير است.  درخوركه  استمند  هاي فكري توسعه كاري ارزش نحله
توانـد   مـي   يراستار، تصـحيح مـوارد زيـر   مترجمان و و ةشايستوجود تلاشِ  با ،حال هر به
  باشد:  مفيد

مـاهوي   تفـاوت  بـه  توجـه  بـدون  مقالات گذاشتن هم كنار از يك ضعف اساسي ناشي .1
چهـارم و ششـم    و بخش قبل بيـان شـد، مقـالات اول    كه در مقدمه و طور همانست. ها آن

 بود   ، بهترتعلاين  بهند و ا طرح قابل توسعة انسانيدرقالب رويكرد تحليل ابعاد اجتماعي و 
كـه   اتكا دارند وم و چهارم بر تحليل تاريخيس و آمدند. مقالات دوم در ابتداي كتاب مي كه

لحـاظ سـنخيت    از كـه  دهند و بهتر بود هاي وابستگي و نهادگرايي جديد را پوشش مي نحله
داري برجسـته   ها از تاريخ سـرمايه  آمدند تا تفسير متضاد آن كنار هم مي درادعاهاي تاريخي 

 نظـر  بـه انـد، امـا    گرفته  درستي كنار هم قرار بهآخر مقالة شود. سرانجام، در بخش سوم، سه 
 ؛شد، بهتر بود مي  وضاگر جاي مقالات هفتم و هشتم ع ،لحاظ محتوايي به كه رسد مي

سرويراستار نيـز بـه    ةمقدمجاكه حتي  آن تا اند  اظهارنظر صريح نداشته مترجمان قصد  .2
گـزينش و چيـنش مطالـب گويـاي      ةنحـو اما  ،شده اختصاص دارد انتخابتوضيح مقالات 

  خوانش انتقادي به باتوجهمترجمان و سرويراستار  كه است. بنابراين، بهتر است ناگفته ادعاي
بندي  و در آن به جمع بيفزايندنحو مطلوبي نيز انجام شده، فصلي پاياني به كتاب  بهكه  خود،

ايـران)   ويـژه  بـه توسـعه (  كاركردهاي اين مقالات بـراي كشـورهاي درحـال    ةارائمطالب و 
مقالـه   شده ارزش اثر را دوچندان خواهد كرد (البته شايد درقالـب  فزودهابپردازند. اين فصلِ 

 ؛)يا كتاب ديگري اين كار انجام گرفته كه نويسندگان اطلاعي از آن ندارند
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انگليسي انجام شده است. براي  ةرويدر مواردي كه كم هم نيست، ترجمه متناسب با  .3
جملـه بـدون فعـل     درنتيجـه، و مقدم بر مفعول و قيدهاي مربوطه آمـده   هجملفعل  ،نمونه
 ؛يافته است  پايان

مانـده   دست شود، موارد جزئي بـاقي  مقالات يك ةترجمكه  است لاش شدهاگرچه ت .4
) و 3نوشـت   پي ،309ص  ،) در مواردي گوله (براي نمونهGouletاست. براي مثال گولت (

 ،ترجمـه شـده اسـت (بـراي نمونـه     » پايـايي «) در برخي موارد بـه  sustainabilityپايداري (
گري اسـتفاده   هاي قابليت و عمل از واژه ،چهارم ةمقالسن، در  ةنظري). براي 127 ،110  ص

كـار گرفتـه    بـه مندي و عملكرد  هاي توان ششم ترجمه ةمقالدر  كه درحالي)، 105شده (ص 
  شده است.

 

 نقد محتوايي كتاب. 5
 چهـارچوب و ششـم در   ،حال بيـان شـد، مقـالات اول، چهـارم، پـنجم      به تاچه  آن براساس

هـا عمومـاً    هـاي آن  شـوند و بحـث   و نهادگرايي جديد تلقي مي توسعة انسانيرويكردهاي 
و  دومهـاي   بوده است. نكات مثبت اين رويكردها مفصلاً در بخش توسعهة توسعجهت  در

هـا توضـيح داده شـد.     سـاير مقـالات و كتـاب    برآن، علاوهبر مقالات ياد شده و  مبتني سوم
تاب كه متناسب با عنوان و نگاه كلـي كتـاب   نقد ساير مقالات ك  بهجا صرفاً  اينبنابراين، در 

شود. مقالات دوم و سوم به مكتب وابسـتگي و   (تصور عصر پساتوسعه) است، پرداخته مي
طـور بنيـادين طـرد     بهگرايي اختصاص دارند كه توسعه را  مقالات هفتم تا نهم به پساتوسعه

  پردازند. بديل مي ةتوسعو به  ندكرد
فرانك و والرشتاين، نه ويژگي اصيل جوامع جهـان سـوم و نـه     ةنظرينيافتگي در  توسعه

بـر ايـن    دارد. جوامـع  اين بودن ييغيرعقلا در ريشه حتي نه و استنهادهاي قديمي مد آ پي
 :هاي فرانك و والرشتاين وارد است ديدگاه ويژه بهانتقادات زير بر اين مكتب و  ،اساس

متروپل است كه سرمايه يـا مـازاد اقمـار    فرانك هر كشور استعماري يك  ةنظريطبق  .1
سـازوكارهاي جـذب    كامل و جامعِ ندادنِ هاي اين نظريه توضيح مكد. از ضعف خود را مي

 درمـورد دهد كـه چـرا تصـاحب مـازاد      متروپل است. اين نظريه توضيح نمي ازسويمازاد 
و مركـزي  صورت نقدي در بازارهـاي محلـي    بهكه محصولاتشان را  ،مالك خردهروستاييان 

. ين شديبعدها اين مسئله تب ،البته). Peet and Hartwick 2015: 192دهد ( فروشند، رخ نمي مي
است كه  بر اين نظرداران مكتب وابستگي بود،  كه خود از طرف ،)1982كاردوسو ( چنين هم
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نيافتگيِ فرانك بازي خوبي با كلمات است، اما در مواردي كاربرد نـدارد. وي   توسعه ةتوسع
هاي چندمليتي با هـدف كسـب سـود در بخـش      كند كه در آمريكاي لاتين، شركت ادعا مي

ظاهر سنتي (كشـاورزي و معـدن)    به بخشِ كه درحالياند،  گذاري كرده صنعتي مدرن سرمايه
هـا از   دوي ايـن بخـش   هر بنابراين، .كند ي و سازماني كار ميتكنيك ةپيچيدهاي  نيز با روش
  ؛ندا داري پيشرفته و البته وابسته سرمايه ةتوسعيك شكل 

اند. بـراي   مكتب وابستگي مطرح كرده ازاي  شناسانه ها نيز انتقادات روش ماركسيست .2
دانـد،   او مـي  فرماليسـتي تحليـل  ــ   ) اشتباه فرانك را سـاختار مكـانيكي  1978نمونه، پالما (

كه  بر آن است) نيز 1977ايستا و غيرتاريخي شده است. برنر ( وابستگي ةنظريكه  اي گونه به
 ةتوسـع بـر   مبتنـي  توسـعة اقتصـادي  آن نقد و رد  دنبال بهها  ها و نئوماركسيست ماركسيست

 ،وي نظـر  بـه نماي آن بدل شد.  تمام ةآييناما مكتب وابستگي به  ،كار بودند  تجارت و تقسيم
 زيرا ،ندا والرشتاين اشتباه پيرامونِـ  پيرامون نيمهـ  اقمار فرانك يا مركزـ  هر دو تحليل متروپل
مكتـب   بـرخلاف  ،انـد. او  توسعه حـذف كـرده   ةپديدتبيين  اصليِ ةبدنروابط طبقاتي را از 

داري از سـاختار طبقـاتي اقتصـادهاي     سـرمايه  ةتوسـع اسـت كـه    بـر ايـن نظـر    ،وابستگي
 ؛اند شود كه فرانك و والرشتاين از آن غفلت كرده داري حاصل مي سرمايه

المللـي اقتصـادي    تعاملات بين ويژه بهنيافتگي و  مكتب وابستگي بر نقش بيروني توسعه .3
جامعـة  سياسـي در  ــ   هـايِ تعـاملات اجتمـاعي    بسـت  تأكيد كرده و از علل درونـي و بـن  

 داران مكتب وابستگي راديكال طرف اه، ديدگاه سياسيتبع اين نگ بهنيافته غافل است.  توسعه
. ندا يافته هاي اجتماعي و قطع رابطه با كشورهاي توسعه خواستار انقلابصراحت  بهو است 

 گرا و استبدادي هاي شديداً ملي آمدن حكومت كار رويبه انزواي كشور و احتمالاً  مسئلهاين 
دفاع  قابلنظر اخلاقي  ازو عقلايي اي  در شرايطي كه دموكراسي به شيوه بنابراين،انجامد.  مي

رسـد. بـر همـين     نمـي   نظـر  بهپذيرفتني  ، اين نظريهاست ها تبديل شده حكومتادارة براي 
و تنهـا يـك    ]...[اسـت    امروزه مرده«وابستگي كه نظرية  كند ) بيان مي1997اساس، جيمز (

 )؛James 1997: 205» (مانده استسياسي از آن باقي ـ  تئوريخاطرة 

داري در اقمـار و   سـرمايه  ةتوسـع داران مكتب وابستگي اين اسـت كـه    ادعاي طرف .4
نيافتگي  ها تنها توسعه و بنابراين تعاملات اقتصادي براي آن نيستكشورهاي پيراموني ممكن 

ن دادند كـه  ) نشا1982) و جكمن (1976اما برخي محققان مانند وايسكاف ( ،راه دارد هم به
كننـد،   كسـب كشورهاي غيروابسته  ازهاي رشد بالاتري را  توانند نرخ كشورهاي وابسته مي

را  مسـئله شدن كشورهاي نوظهور جنوب شرق آسيا ايـن   صنعتي موفقِ ةتجربكه  طور همان
   ؛كند خوبي تأييد مي به
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 تغييـر  را خـود  فكري بنياد وابستگي ةنظري پردازانِ نظريه از بسياري« كه ، ايندر پايان .5
 اسـت. متفكرانـي   پيوسته تاريخ آن به واضعان براي كه اين نظريه] حتي طوري بهاند ... [ داده
 فكـري  حيات دوران آخرين در گوندر فرانك آندره و ،امين سمير والرشتاين، امانوئل مانند
 از مانـده  جا به مفاهيم از برخي حتي و آوردند ميان نمي به وابستگي ةنظري از نامي ديگر خود
). 172 -  171: 1391(سـليمي  » دادند جاي جهاني نظام ةنظري نام به جديدي قالب در را آن

رسـيد،   برزيـل  جمهـوري  كه به رياسـت  هنگامي ،داران مكتب وابستگي از طرف ،كاردوسو
 مقـام  در كـه  گرفـت  پـيش  را اي شـيوه  همـان  و كرد وابستگي عدول نظرية  از اجرا مقام در

  پرداخت و موجب موفقيت اقتصاد برزيل شد. آن مي نقد به پرداز نظريه
گرايـي نكـات مثبـت و     هاي دوم و سوم بيان شد، پساتوسعه كه در پايان بخش طور همان

تكثير فرهنـگ تسـاهل و تسـامح و     و ها بر پذيرش تكثرگرايي مفيدي دارد. براي نمونه، آن
هاي مطلوب جامعـه (اعـم از توسـعه يـا      ارزشگوي اخلاقي براي  و لزوم گفت برآن، علاوه

كنند كه توسعه بايد از فلاسـفه و   ها اشاره مي مندند. آن نفسه ارزش بديل) تأكيد دارند كه في
هـاي   ها به انتقال صـرف تكنولـوژي   كه نخبگان و تكنوكرات آننه  ،ورزي شروع شود فلسفه

توسـعه    رخي كشـورهاي درحـال  قدمت تمدني ب به باتوجه مسئلهفكري و فني بپردازند. اين 
» عمـل نظريـه  «يا » عمل ةنظري«تأمل باشد. سرانجام نيز  درخورتواند بسيار  جمله ايران مي از

توسـعه   ةزمين  درسازيِ موفق  ورزي و تصميم سياست ةنحوگرايان بينش خوبي از  پساتوسعه
هـاي   مـدني و بـا الگـوبرداري از جنـبش     ةجامعبرد توسعه با تكيه بر  دهد. پيش دست مي به

گشاي برخـي   تواند راه مي ،مانند پزشكي و علوم تربيتي، عمل ةنظرياجتماعي و برخي علومِ 
  مشكلات باشد.

 ةتوسـع «در برخـورد بـا     طور خاص پساتوسـعه  بههاي پساساختاري و  حال، نظريه هر به
 مثابـة  و آن را بـه  ندريگبناديده هاي مختلف را  هاي ميان نظريه تفاوت كه سعي دارند» مدرن

) 26: 1992كه در كمال تعجب، اسـكوبار (  جايي تا .تصوير بكشند بهپارچه  يك هژموني يك
انتقادهـا بـه   «كنـد:   داند و بيـان مـي   هاي متعارف توسعه مي وابستگي را همانند نظريه ةنظري

ماني توسـعه بـاقي   همان فضاي گفت در داخلِ چنان همپردازان وابستگي  توسعه توسط نظريه
المللي متفاوتي نسـبت   مانده است، حتي اگر تلاش كنيم كه آن را به عقلانيت طبقاتي و بين

  شود. مي  پساتوسعه بياننظرية دات وارد بر اكنون برخي انتقابر اين اساس، ». دهيم
هاي توسعه و حتي فراتر از آن در نقد علم تجربي و  مباحث پساتوسعه در نقد نظريه .1

تفكيك علوم انساني است. نگاه بدبينانه به مباحث اقتصاد توسعه دارد كه در بهترين حالـت  
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داند. از اين نظر،  استعماري مي اي بعدي و در بدترين حالت، آن را پروژه  آن را يك علم تك
و يـا   يسـتند نآزمـايش عينـي    قابلگرايانه، ادعاها  فكرات ماركسيستي و چپچون ساير ت هم
  ؛پذيرند سختي آزمون به

مسـيرهاي   هريكهاست كه  ادبيات اقتصاد توسعه حاصل تطور و احتمالاً تكامل ايده .2
انكـار  » گرايـي  توسـعه «ها ذيل عنوان  دهند و تجميع آن مي نهاد پيشمتفاوتي را براي توسعه 

، گـو و پـردازان نيسـت. گفـت    نظريـه  مند هاي ارزش نمايي كوشش بنيادي و سياه هاي تفاوت
هـا   شـناختن تفـاوت   رسـميت  بـه  براسـاس  ،هـاي پساتوسـعه   محـوري نظريـه  ة ايـد  منزلة هب

پـردازان   هـاي نظريـه   گرايان اصرار دارند كه تفاوت ميان انديشه گيرد، اما پساتوسعه مي  شكل
همگـون و   ةنظري ـهـا بـه يـك     گرايـي آن  توسعه پيش از خود را ناديده بگيرند و بـا تقليـل  

واقع، اين عبـارت   در). Peet and Hartwick 2015: 206اصطلاح غربي به رد توسعه برسند ( به
» انتقادات در داخل همان فضاي گفتماني توسعه باقي مانده است«رايان كه گ مبهمِ پساتوسعه

شناختن  رسميت بهباوجود تأكيد بر  ،ها بينانه است. آن يك تعميم بيش از حد ساده و غيرواقع
كه  ،هاي متضاد اي از گفتمان صورت مجموعه بههاي توسعه را  گو، نظريهو ها در گفت تفاوت
 ـ«ها را ذيل عنـوان   نگرند و تمام آن نمي ،اند د شكل گرفتههاي متضا موقعيت براساس  ةتجرب
 ؛دهند قرار مي» غرب

نقـد   ةمرحل ـدر  ،كـه  آنگرايان به توسعه دو ايـراد كلـي دارد. اول    نقدهاي پساتوسعه .3
شـوند. مـواردي هـم كـه      نمـي  موفـق  يـك بـديل بـراي توسـعه     ةارائو به  اند متوقف شده

از انتقادهــا  ،كــه آندوم  ؛توســعه اســت ةواقــع توســع درشــود،  هــايي ارائــه مــينهاد پــيش
شود. براي نمونه، با رد مـدلِ فراگيـرِ توسـعه از بـالا بـه       گرفته ميصحيح ناهاي  گيري نتيجه

گرايي و تطور  اتفاقاً كثرت .شمولي مثل فقر را رد كرد توان توسعه و اهداف جهان پايين، نمي
امروز نيز در جريان قالـب ادبيـات توسـعه بـوده     شود كه تا به  رويكردهاي توسعه تأييد مي

  ؛)Pieterse 2009: 122 - 124است (
درون گفتمـانِ متـداول توسـعه     انتقـاد  ند كه مكتب وابستگيا گرايان مدعي پساتوسعه .4

جهتـي بسـياري    اما هـم  ،بديل را نداشته است ةارائ، قدرت علتاين  بهشود و  محسوب مي
هـا و   ماركسيسـت  و هـاي سياسـتي مكتـب وابسـتگي     ها و نسخه تحليلنوع  و ميان ابزارها
اين رويكردهـا را ذيـل گفتمـان     ةهمتوان  كه اتفاقاً مي جا آن تا برقرار است.گرايي  پساتوسعه
گرايـان   رسد پساتوسعه مي نظر بهاهميت دارد كه  نظراز اين  مسئلهبندي كرد. اين  چپ طبقه
  ؛دنخورده را درون رويكرد(هاي) رقيب جاي ده كستهاي قديمي و ش نسخه تا قصد دارند
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مطلوب هر جامعه  ةآيندها در ترسيم  گرايان بر نقش نظام ارزش پساتوسعه كه درحالي .5
 نظـر  بـه انـد. بـراي نمونـه،     هاي ارزشـي بسـياري شـده    داوري تأكيد دارند، خود دچار پيش

نيست، اما خود علم و فناوري  غرب خنثي ةتجربگرايان، علم و فناوريِ برآمده از  پساتوسعه
اي ديگـر،   اند. نمونه برابر دانش محلي و بومي ساير مناطق ناصحيح و نامطلوب دانسته دررا 
داوري غيرمستدل، معيارهاي محلي و  مدرنيستي، با يك پيش تفكر پست چهارچوبها در  آن

گامي صحيح است كه كنند. اين نوع نگاه تنها هن هر عامل ديگري برتر قلمداد مي ازبومي را 
، بنـابراين كنـد و   تكاملِ جبريِ منفك سير مـي  فرايندنظر زماني در يك  ازبپذيريم هر مكاني 

نوع تكاملي بعيـد   چنينكه  آن حالاند.  ها و الگوها در همان دانش محلي نهفته بهترين نسخه
 ؛ها سازگار باشد هاي آن است با ساير ايده

 و گرايـي،  گـو، مشـاركت، غيرنخبـه   و دائمـاً بـر گفـت    كـه  درحـالي گرايان  پساتوسعه .6
جـاي تمـام مـردم كشـورهاي      بهدهند كه چگونه خود  تكثرگرايي تأكيد دارند، توضيح نمي

ها مردم  آن نظر بهآيا . اند ها نامطلوب دانسته توسعه تصميم گرفته و توسعه را براي آن درحال
انـد، راه   كرده و در آن موفق شـده  كشوري دموكراتيك كه توسعه و الگوي غربي را انتخاب

گـرا بـه ايـن     شـمولي، نخبگـان پساتوسـعه    اند؟ با كدام معيـار و ارزش جهـان   اشتباهي رفته
 اند كه هر انتخابي از توسعه اساساً غلط است؟ گيري قطعي رسيده تصميم

» گرايانـه  مشـاركت محلـي و غيرنخبـه   «)، تأكيـد زيـادي بـر    1989گولت ( ةنظريدر  .7
اقتصـادي حـاكم بـر كشـورهاي     ــ   نهادهاي سياسـي  دليل بهكار  اين راه كه رحاليد ،شود مي

نمونه، در اوگاندا تصميم گرفته شد كه  رايرو است. ب توسعه با مشكلات بسيار روبه درحال
درماني با كيفيت بالاتر، سياسـت تمركززدايـي، مشـاركت    ـ  خدمات بهداشتي ةارائمنظور  به

اما بـه دو دليـل   ، هاي محلي دنبال شود و اعطاي اختيارات به دولت ،براي اقدامات جمعي
اقدامات عمومي كـه   درموردتفاوتي جامعه و بدبيني  اساسي شكست خورد. نخست، بي

هـاي   و محروميـت طـي سـال    ،ديكتـاتوري خشـن  تجربة مراتبي،  جامعة سلسلهخود از 
دوم، خودخواهي و پرهيز )؛ Posnansky 1980; Meagher 1990گرفته بود (نشئت طولاني 

هـاي طـولاني رواج پيـدا كـرده بـود       محروميت دليل بهاز اعتماد به خدمات عمومي كه 
)Golooba-Mutebi 1999 .(واقع، طرف در اند  را ناديده گرفته اساسي ةنكتاين  داران مشاركت

مقدم بـر  » سياست دارند درموردكنند و طرز فكري كه  راه و رسمي كه مردم زندگي مي«كه 
وانايي مشاركت در سياسـت  ها ديكتاتوري و محروميت، تمايل و ت اين است كه پس از سال

 ؛)Robinson 1998: 4باشند (  داشته  را
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يافتگي و رهايي از فقر كشورهاي جنوب شرق و  گرايان بايد بتوانند توسعه پساتوسعه .8
صـورت اسـتمرار    درهـا   نظر اخلاقي تداوم فقر تـاريخي آن  ازو  بدهندشرق آسيا را توضيح 

ها بايد توضيح دهند كه چگونه توسعه امري صرفاً غربـي   ، آنچنين هم. ندكنسنت را توجيه 
هـا و جوامـع    اي از دانش و تاريخ قوميـت  شده مجموع انباشت ةپاي بر كه درحاليتلقي شده، 

گرايـان، توسـعه در غـرب از مشـاركت      هپساتوسع ةرويمختلف اتفاق افتاده است. آيا طبق 
 كـه  نبـود   شده اسـت؟ آيـا در اروپـا نيـز بهتـر      مردمي و نه تحميل نخبگان بر مردم حاصل

شـد؟ و سـؤالات    روند تـاريخي جوامـع حفـظ مـي     ،دانش و سنت محلي و بومي براساس
 كـه  رسـد  مـي   نظـر  بـه سعه بدون پاسـخ مانـده اسـت.    غرب و تو موردديگر كه در يبسيار

 يافتگي كشورها را شـرح  ابتدا روايت خود از توسعهدرگرايان بايد بيش از هرچيز  عهپساتوس
 ؛روشن كنند دهند و آن را

گرايــان  گرايــي در نظريــه و عمــل كــاملاً متنــاقض اســت. پساتوســعه پساتوســعه .9
براي . كنند توسعه را نفي مي درموردگو و گو دارند، گفتو تأكيد زيادي بر گفت كه درحالي
، گـزين  جـاي هاي  جوي براي توسعهو جاي جست به«كند:  ) بيان مي1992اسكوبار ( ،نمونه

 »رد كل ايـن پـارادايم اسـت    معناي بههاي توسعه صحبت كنيد، كه اين  گزين جاي درمورد
)Escobar 1992: 27) كند: زد مي ) گوش2004). در پاسخ، هاريبي 

برخـوردار و افـراد فاقـد     يكـاف  ةانـداز  بـه افراد  يانكه م يستمنصفانه ن ياسيس لحاظ به
 ـ هاي ارزش نتيجة يد] فقر شدكه ينشود ... [ا يلمساوات تحم ياساس يازهاين  يـا  يغرب

 بـر  پاياني تا شود ساخته مدارس بايد. نيست قبول قابلنگرش خاص، قلمداد شود  يك
 و شود فراهم همه براي درمان و بهداشت كه است لازم درماني مراكز باشد، سوادي بي

 باشـند  داشـته  سـالم  آشاميدني آب به رسي دست همه تا شود ايجاد بايد آب هاي شبكه
)Harribey 2004: 1(؛  

گرايان با فقر و ساير معضلات جوامع  توسعه پسا ةمواجهشود،  وجود ادعايي كه مي با .10
المللـي و نخبگـان در حـل مسـائلي      ها و نهادهاي بين ظرفيت دولت .1سنتي انفعالي است: 
دهـي فرودسـتان در    مقابـل، بـر بـازتعريف نقـش و سـازمان      درو  اسـت  مانند فقر رد شده

دانـش بـومي،   ـ  نظام ارزش براساسها  با بازتعريف زندگي .2 ؛شود ورزي تأكيد مي سياست
شده توسط توسـعه تلقـي شـده و     رحبسياري معضلات (همانند فقر) يك مفهوم كاذب و ط

پساتوسـعه   .3 ؛ها موضوعيت نخواهـد داشـت   شود و عملاً اقدام براي آن زيرسؤال برده مي
جاي تلاش براي حل معضلات  بهتبع آن،  بهكند كه  اي رمانتيك و نوستالژيك را القا مي سويه

  ؛)Pieterse 2009: 110 - 124شود ( واقعي جوامع سنتي، جنبش مقاومت و انكار ترويج مي
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تلاش بـراي سـركوب    چنين همتوصيه به انزواي جهاني و  دليل به ،مكتب وابستگي .11
امـا   ،انجامـد  هاي توتاليتر مـي  هاي داخلي، به حكومت ميان گروه درداري  هاي سرمايه شريان

 ةعرص«نمودن  بازوار و  گرايان با تكيه بر مشاركت توده رسد كه پساتوسعه مي نظر بهعوض  در
توان  هاي پوپوليستي خواهند انجاميد. حداقل مي به حكومت» ورزي براي فرودستان سياست

 درمـورد شـان   گرايانـه  ي تـوده نهـاد  پيشهاي  پردازان باوجود سياست ادعا كرد كه اين نظريه
  اند. سازوكار فرار از پوپوليسم سكوت كرده

  
 گيري نتيجه. 6

فهـمِ   ةتوسـع «تنها كمكـي بـه    نهپساتوسعه هاي وابستگي و  بندي كلي، ديدگاه در يك جمع
يافتني توسـعه را   و انكار اهداف انساني و دست» ضدتوسعه«تر  اند، بلكه بيش نكرده» توسعه

هـا بـاقي    دفـاع چنـداني از آن  تئـوري جـاي    ةعرص ـ  دراند. بدين ترتيـب، نـه    ترويج كرده
جهت رفع معضـلات   درچند كوچك  هراند سهمي  عمل توانسته ةعرص  دراست و نه   مانده

  نيافته) ايفا كنند. آشكار جوامع سنتي (توسعه
 نهـاد  پيش، دو پساتوسعه عصر تصورتدوين كتاب  ةنحوبر  شده واردانتقادهاي  به باتوجه

مقـالات)   مجموعـه هاي مشـابه (اعـم از تـأليف يـا ترجمـه، و مـتن يـا         براي تدوين كتاب
  شود: مي  ارائه

 درمـورد هاي مختلف  اي از ديدگاه مترجم آن است كه مجموعهيا  اگر قصد نويسنده .1
هاي توسعه  در نظريه» سير تحول انديشه«توسعه را در يك نوشتار تبيين كند، لازم است كه 

هـاي   ها و ديـدگاه  سير تاريخي تمام نظريه بايد براي خوانندگان ترسيم شود. در اين حالت،
گونـه   هـر بايـد از   بـرآن،  عـلاوه شود.  نيز بيان  كهريحول توسعه ارائه و انتقادهاي وارد بر 

 ؛ها پرهيز شود نفع يكي از اين ديدگاه بهگيري  جهت

، كنـد از توسـعه را برجسـته    مترجم آن است كه ديدگاه خاصييا  اگر قصد نويسنده .2
ان آن حـوزه باشـد؛ نـه از آن    شـده برگرفتـه از انديشـمند    ارائـه است كه تمام محتواي   لازم

كه بيش از حد جامع و وسيع نشان داده شود. در اين رويكرد، اگر مطلبي  آنو نه شود   كاسته
اي غيرواقعـي بـراي    جهت اعطاي وجهـه  درنبايد  ،شود ها ارائه مي ها و نظريه از ساير ديدگاه

متـرجم  يـا   قبـول نويسـنده   مـورد هـا بـا ديـدگاه     نظر باشد، بلكه بايـد نسـبت آن   مدديدگاه 
 شود.  تصريح
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گردآوري و يـا  و  است كه متون تأليف نهاد پيشاي اين دو  و حرفه دقيقتنها با رعايت 
كنـد. بـدين معنـا كـه گـامي       كمـك مـي  » فهمِ توسعه ةتوسع«توسعه به  رةبا  درشده  ترجمه

دفـاع از   قابـل لحـاظ علمـي    بـه مشـترك و  و  ايجاد فهمي عميق جهت كوچك يا بزرگ در
  دارد. توسعه برمي
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